
 

 

 
 
 
 
 
 

 نقد و شناخت تفسيري؛ اجتماعي علوم

 افتخاري اصغر دکتر

 هتا تفتاو  و گستتره  بسيار علوم ساير با اجتماعي علوم ميان مرز گرچه :چکيده
 است؛ برخورهار هوچندان اهميتي از اوّلي ملاحظا  ميان اين هر است، بنياهين هاآن
 اساس بر علمي ۀحوز هو اين و تفا هرک به لئقا علم ۀفلاسف از بسيار  که آنجا تا

 باشند.مي هاآن تحليل و شناخت روش
 ۀحتوز هر کته محتور  اهميت هليل به تفسير  روش به توجه ،توضيح اين با
 شناستاند  اجتمتاعي علوم شناخت ۀحوز به وروه آغازين ۀنقط هاره، اجتماعي علوم
 روش ايتن مباه  و مباني اساس بر اجتماعي علوم هرک بر غالب رويکره و شوهمي

 پيشتنااه  هتا روشعمد  به اشار  ضمن نويسند  حاضر نوشتار هر .است شناخت
 کتره  استت تلاش و ورزيد  تأکيد «تفسير » روش بر اجتماعي، علوم تحديد برا 
  هاره. بيان اجتماع علوم به توجه عطف را شناخت اين مقتضيا  و لوازم

 هر انتد،شتد  تشتريح و بيان اصلي ختشنا ها روش نخست منظور اين برا 
 هر اصتول اين کاربره پايان هر و نداشد  تحليل تفسير  روش اصول و مباه  اهامه
   .است گشته بيان اجتماعي علوم ۀحوز

   شناخت ،گرايينسبيت گرايي،ويلأت تفسيرگرايي، اجتماعي، علوم کليدواژه:
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  قد ه

 خارج چيزها  وجوه که …است ماند  فلسفه برا  آبروييبي اين هم هنوز»
 آن وجتوه هر کستي اگتر و شتوه. پذيرفته ايمان صرف به بايد … ما خوه از

 مقابلته او شتك بتا ا کنند قانع برهان هيچ با توانيمنمي ما کند، شك چيزها
   .(441ص ،4731 ،مور :از )نقل «کنيم

 ۀشناستانشتناخت ملا أتت توپر هر طبيعي، علوم ۀحوز مسلكتجربي عالمان اينکه
 ختوه بته را علتم ۀفلستف از عظيمي حجم امروز  و وهشمي گستره  روزروزبه که خوه
 ننتد،کمتي برختوره چگونته (Immanuel Kant) «کانت» جمله اين با ههد،مي ختصاصا

 مربتو  «اجتمتاعي علتوم» بته کته آنجتا تا وليکن هاره بسيار  نظر و بحث جا  خوه
 عتالم برهتان» هر «متور ا . جتي.» کته آن هتا کژتابي از گذشته کانت سخن شوه،مي

 مقبوليتت از ،(446-447صت  ،4731 ،متور .رک)زه پترهامتي بدان حدوه  تا «خارج
  هر غتتور  از پتت  اجتمتتاعي علتتوم عالمتتان کتته طتتور ه بتت ؛استتت برختتورهار بتتاييي
 «چتالمرز آلتن» کته يابنتدمتي المثلتيضتر  همتان مصداق را خوه موجوه، ها نظريه

 (Alan F. Chalmers)  علتم ماهيتت» بتا ارتبتا  هر موجتوه هتا نظريته بررسي از پ»  
 «رستيديم پايتان بته تترپريشتان و کترهيم آغتاز پريشان» يعني ؛است جسته استناه بدان

 .(3، ص4731 ،)چالمرز

  تفسيري رويکرد ارکا  .3

 استاس اين بر کره. ارزيابي اثباتي مسلط رويکره به واکنشي توانمي را تفسير  رويکره
 و فاتم قابتل گرايياثبا  ها آموز  با که گيرهمي شکل «اجتماعي علوم» از نويني تلقي
 بررستي را  آن مبتاني و اصتول اهامته هر رويکتره، ايتن تحليتل منظتور به .ستني هرک

   .هرک خواهيم

 تحليلي  فلسف .3-3

 «زبان» آن موضوع که آمد وجوهه ب اروپا هر جرياني ،42 قرن شروع و 41 قرن اواخر هر
 اعتترا  ا عتد  حتي و بوه جديد  کار فلسفي، موضوع يك عنوانه ب زبان طرح بوه.
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 بته جريان اين ها،مخالفت تمامي رغمعلي .است فلسفه شأن آورهن پايين اين که ندکره
 انستاني «تصتورا  و الفتا  تحليتل» به تماماً عبارتي به و کره بسيار  توجه زبان نقش

 هارا  فلستفه ايتن .کتره مستائل بترا  حلي را  يافتن به اقدام طريق اين از و پرهاخت
 را ا عقيتدتي چارچو  که شوهمي مشاهد  همين برا  و ستني خاصي مکتبي ويژگي

 ۀفلاستف از طيفتي و هارهنمتي عرضته ،کتره بنتد تقستيم آن مطابق را فلاسفه بتوان که
 زبتان به بخشيدن اهميت همان که - واحد محور  حول گوناگون مکاتب از را مختلف

 استت. آوره  گتره -باشتد فلسفي مباحث هر تحقيق ابزار و روش همچنين و فلسفه هر
 (G. E. Moor) «متور» و (Bertrand Russel) «راستل» چون افراه  ظاور با که فلسفه اين
 وجتوه عتالم بته پتا انگلستتان فلستفي ۀعرص هر گرا،تجربه دض ايدئاليسم عليه قيام هر

 ختوه بلتو  به (Ludwig Wittegnstein) «ويتگنشتاين» همچون افراه  هست هر و گذاره
 عتالم بته را (Gottlob Frege) «فرگته گوتلتو » چتون بزرگاني توانست بزوه  و رسيد
 نتد.امطترح فلستفي ۀانديشت جاتان هر ا استتوانه بسان يك هر که بداره عرضه انديشه
 مقبوليتت زبتان نقتش پيرامتون آن مباحث و يافته بسيار  اهميت امروز  تحليلي ۀفلسف
 قتول از «آنتژل پاستکال» کته طتور ه بت ؛استت هاه  اختصاص خوهه ب را توجاي قابل
 سته از انديشته بتزر  هتا کتاروان که کندمي نقل (John Stuart Mill) «ميل  راستوا»

 ناايتتهر  و گفتگتو ستس  ،ريشتخند يکتي :ننتدکمتي عبتور د عمت و اصلي سرمنزل
 کشورها اغلب هر که است سال 02 از بيش تحليلي ۀفلسف افزايد:مي سس  او «.پذيرش»
، 4731 ،هافکتان ؛71-4، صت 4731 ،آباه علي .رک) است کره  عبور سوم سرمنزل از

   .(4114 ،حنفي ؛61-76ص 

 غيرعملي و عملي  فاهيم .3-2

 (action concepts) «عملتي مفتاهيم» را «اجتمتاعي علتوم واژگتان» از توجاي ابلق سام
 از هستته ايتن منطقتي بررستي بتا که ستا آن پي هر رهيافت اين لذا و ههندمي تشکيل
 کته هستتند ييهاآن «عملي مفاهيم» ههد. ارائه اجتماعي علوم از )تاز ( برهاشتي مفاهيم،
 ييهاآن برخلاف ؛روندمي کاره ب ،«ههيممي انجام هدفي هب وصول برا  آنچه» بيان برا 
 عملتي انجتام بتر يکي ؛«افتاهن» و «پريدن» مثلاً ؛هارند هيلت ،«ههندمي رخ» آنچه بر که
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 باتتر چته هر هرک برا  .است «غيرعملي» هيگر  و «عملي مفاومي» لذا و هاره هيلت
 حرکتا  بتا آن تفتاو  و يمستن گذر هر گيبر «خورهن تکان» به ستا کافي تمايز اين

 رفتارهتايي بيان و توصيف برا  عملي مفاهيم کهفاميم مي موقع آن نيم.ک ملأت هستمان
 تواندمي شخ  که ترتيب بدين اند.پذيرفته صور  غر  و قصد با که روندمي کار به
 (Fay, 1975, pp.10-20). نيدک الؤس عامل قصد يا و هدف نظر، از

 علتوم هر مطترح اطلاعا  ۀمجموع که هاشت اظاار توانمي تفکيك، ناي اساس بر
 هر اجتمتاعي علوم عالمان ،حقيقت هر و است مفاهيم از هسته اين از متشکل اجتماعي،

 منظتر ايتن از را ايجتمتاععلتم موضتوع کته اکنون ند.امفاهيم از نوع هو اين تحليل پي
 هو ايتن تمييز معيار اينکه آن و نيمکمي طرح را قسمت اين اصلي و مام سؤال هريافتيم،
 ماهيتت و جتوهر» ستو ه بت را متا ستؤال ايتن بته پاست  چيستت!  يکديگر از مقوله
   د.کنمي رهنمون «تفسير  ايجتماععلم

 تفسير اصالت .3-1

 ۀمشتاهد» بته اتکتا  ۀواستطه بت تناتا يکديگر، از «غيرعملي» و «عملي» مفاوم هو تمييز
 مشتتاهد  ايتتن کنتتار هر بلکتته ستتتني ميستتر ختتارجي فيزيتتك حرکتتا  از «ظتتاهر 

(observation) باشتد. مشتاهدا  «تفسير» همان که نيازمنديم نيز هيگر  مام عامل به ما 
 مام بعد هو «عملي مفاوم» هر ،هانيممي که گونه همان است: روشن نيز مطلب اين هليل
  از: نداعبار  که هاره

 ضتوابط قتوانين، اختلاق، .هو ؛)فعتل( فاعتل آمال يا و هانقشه نيّت، اغرا ، .يك
  انجتتام را عملتتي هتتاآن بتته توجتته بتتا فاعتتل کتته قبيتتل ايتتن از چيزهتتايي و اجتمتتاعي

 «نيّتت بته راجتع عملتي مفتاهيم» بته نخستت ۀمقولت از نويستندگان از برختي .ههدمي
(intentional action concepts) ستتنن بتته راجتتع عملتتي مفتتاهيم» بتته هومّ ۀمقولتت از و» 

(conventional action concepts)  هو  هتر ماتم ويژگي که ندکمي ياه ضوابط( و )آها 
 هو ،مثتالرا  بت ؛يافتت هست هابدان تواننمي خام ۀمشاهد به اتکا با که است اين هاآن

 مفاتوم يك «انتظار» بياوريد: نظر هر را (voting)« هاهن رأ » و (waiting) «انتظار» مفاوم
 توانيتدنمتي ،ندانيتد را فاعل غر  و نيت شما تا اينکه يعني است؛ نيت به راجع يعمل
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 هر شخصتي ببينيتد اگتر ،هيگر عبار  به ههيد. قرار عملي مفاهيم ۀجرگ هر را فعل اين
 ،دکن رهنمون او بوهن «منتظر» به تواندنمي را شما خام ۀمشاهد اين است، ايستاه  جايي
 ههيتد. قترار عملتي مفتاهيم ۀزمتر هر را مفاوم اين گا  آن و نيدبدا را او نيّت آنکه مگر
 ضتوابط و ستنن و آها  بته راجتع کتهاست  «هاهن رأ » مثل عملي مفاوم طور همين

 هر برگتي انتداختن توانيتدنمتي نباشتيد، مطلتع ضتوابط اين از شما تا و است اجتماعي
 فاتتم و بنتتد هستتته را - …و ايستتتاهن يتتا و هستتت کتترهن بلنتتد يتتا و – را صتتندوق

  . (Braybrooke, 1987, ch.1)کنيد

  توصيف و تشريح ا تزاج .3-4

 گتا  آن بتدانيم، «شخصي هدفي علاو ه ب فيزيکي حرکتي» از مرکب را «اقدامي» ره اگر
 نيتز عمتل آن از «ا پيچيتد  و باريتك زوايا » بيان متضمن ناچار عملي چنين توصيف

 هر تشريحي «عواملي» هارا  توصيفي چنين که رسدمي نظره ب گونه اين ،بنابراين ست.ا
 مقولته هو ايتن بتين وثيقتي ارتبتا  که شوهمي ملاحظه ،ترتيب بدين .است خوه هرون
 هر لتذا استت. نافتته «تشريحي» نطفۀ توصيفي، هر هرون ،هيگر عبار ه ب و هاره وجوه
 و «استت هاه  انجام را لعم عامل» که پرهازيممي معنا اين پرورانيدن به ما توصيف مقام
 کته جاستت همتين از و گيرنتد قترار متا نظتر متدّ «عامل ها انگيز » تا طلبدمي اينکار

   .(4فصل، 4737 ،و نصر  افتخار  .رک) شوندمي ممزوج يکديگر با تشريح و توصيف

 «يتف م روش»  ه اقبال :شناسيروش .2

 علتوم» وظتايف تترينبتزر  از ييکت که شوهمي استنتاج گونه اين شد گفته مطالب از
 ايتن اساستاً .استت عمتل انجتام هر عامتل ها انگيز  بيان و کشف ،«تفسير  اجتماعي
 اعمتال ۀکلي مقوم» که چرا آيد؛مي حسا ه ب تفسير  مکتب رکين ارکان جمله از مطلب

 هبت را هرک و انگيتز  اين ما اگر و بخشندمي هابدان فاعلان که است معنايي ،«اجتماعي
 متوره تتا مانتدنمي باقي اجتماعي علوم پژوهشگر برا  چيز هيچ هيگر بگذاريم، کنار 
  ههد. قرار تأمل و پژوهش
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 قابتل بختش بتدان پاست  که شويممي مواجه هيگر سؤالي با نظريه، اين پذيرش با
 ايتن قبتول فتر ه بت کته استت اين سؤال ؛ههدمي شکل را تفسير  مکتب از توجاي
 اساستاً آيتا باشتد! توانتدمتي چه انگيز  و هرک آن به يابيهست برا  ما روش هيدگا ،
 عبتار ه بت برستاند! متعالي سرمنزل بدان را خوه بتواند تا هست پژوهشگر برا  راهي
 و واقتف «پاافتتاه پتيش حقيقت» اين واي  ارزش به «اينتاير.مك» همچون ما اگر ،هيگر
 وصتول و آن تحقتقهر  را متا بتوانتد که هاره وجوه ا شناسيروش گا  آن گرهيم، مقرّ
 رساند! يار  «هرک» و «انگيز » بدان

 «تفامتي روش» از ارتبتا  ايتن هر و استت «مثبت» تفسير  مکتب اصحا  پاس 
(verstehen)  مباحتث با مشخ  و آشکار صور ه ب تاريخي بستر هر که جويندمي بار 

   است. خوره  پيوند «وبر ماک » توسط  شدمطروح
 هتاآن از يکي که هاره بسيار  ثمرا  هاره، وجوه «هليل» و «علت» بين که تمييز 

 را انستاني ۀجامعت ما اگر .(40-6 ص ،4737 ،)ليتل دنيانمامي را خوه شناسيروش هر
 آن هر ،بسنتداريم ماشيني و هستگا چون آن را  و ههيم قرار مداقه موره گراعلّي نظر  با

 و طبيعتت کته بستذيريم اگتر اما ؛بوه خواهند ما قبول موره تحصلي  هاوشر ،صور 
 هر ستعي و شتد ختواهيم «گتراهليتل» ،صتور  آن هر هارنتد، متاهو  تفتاوتي جامعه
 «اجتمتاعي علتوم ۀايتد» عنتوان بتا کتتابي «ويتنچ» .کره خواهيم هييل اين به يابيهست

 (The Idea of Social Science) ايتن بته فتوق مطالتب مفصل بيان ضمن اآنج هر و هاره 
 لتذا ،هستيم مواجه معناهار ( )يا مند قاعد  رفتارها  با اجتماع هر ما که رسدمي نتيجه
 «همتدلي» و «تفاتم» طريتق از کته استت معتاني به رسيدن اجتماعي علوم عالم رسالت

  «ووهکالينتت » از هاره جتتا راستتتا همتتين هر .(Winch, 1958) پتتذيرهمتتي صتتور 
(Calingwood) تعبيتر ۀارائت بتا و بتوه ويتنچ «معنو  پدر» حکم هر که بگويم سخن نيز 

 زعتمه ب است. گذاره  را اميفت روش بنيان راهيکالي نحوه ب «تاري  کرهن باز  هوبار »
 تتاريخي فاعل به قدر آن دباي -بوه و  علاقه موره که - تاري  ۀرشت هر پژوهشگر و 

 کتار همين بوه، نظر موره شخصيت آن جا ه ب هم او اگر کند احساس که شوه نزهيك
 خوهکشتي متثلاً ،عوامتل و شرايط مورخ که هاندنمي کافي او عبارتيه ب هاه.مي انجام را

 و تتاريخي ۀواقعت يك که کند اهعا تواندمي وقتي بلکه ههد توضيح گذشته هر را ،فره 
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 ،4766 ،)ستروش دباشت رستيد  «احستاس» بتدان کته استت کره  هرک را شخصيت يا
 علتوم کته است معتقد تناا نداره. را «راهيکالي» هيدگا  چنين «وبر ماک » البته .(76ص

 ستتا آن پژوهشگر رسالت لذا است. ارزشي بار ارا و ه فرهنگي علوم ۀحوز اجتماعي
 اعتقتاها  يعنتي ؛برسد فعل انجام هنگام به فاعل روحي حالت با  هر ا فرضيه» به که
 جتا  هر را ختوه کته استت کتافي اينکار برا  و «هريابد را فاعل اغرا  و اهارزش و

 بته پتا دبايت پژوهشتگر ،هيگتر ار بعه ب بنگره. حواهث به او نگا  از و دهه قرار عامل
 ،4737 ،)ليتتل گماره همت واقع تبيين به آنجا از و بگذاره افراه «اجتماعي هنيا » هرون
   .(473 و 443 ص

 بتر مبتني فلسفي بستر هر که هستند هاييواژ  «همدلي و تفام» يفلسف حيث از اما
 )اغترا ، «هتاانگيتز » بين آن هر که ا فلسفه اند.يد يرو ذهن ۀفلسف هر «ثنويت» قبول

 مثابتهه بت - «فيزيکتي حرکتا » و - عتاملان ذهني اعمال بسان - غير ( و آمال اهداف،
 اين مطابق هاره. وجوه تفکيکي و تمييز - ستهاآن رؤيت به قاهر گرمشاهد  که اعمالي
 ايتن - ظتواهر کته ستتا آن اجتماعي علوم ۀحوز هر پژوهشگر يك کار فلسفي هيدگا 
 ايتن ند.ک نفوذ هاآن  ورا معاني عالم به و دنز کنار به را -رؤيت قابل فيزيکي حرکا 
 نظتره بت اکنون و شوهمي ياه (empathy) «همدلي» به آن از که است روشي کلّي صور 

 باشتد شتد  مشخ  خوبيه ب جمله اين معنا  پيشين ملاحظا  به توجه با که رسدمي
(Cf. Weber 1949; Rosenberg 1988). 

  ماعيتاج هايپديده  ختلف هايلايه .1

 و تحتوي  زيترين هتا ييته بته گترانديشته تتا است آن بر تلاش تفسير  مکتب هر
 اعمتال همتۀ نکتره کتلاف و ستاختن متصل آن ۀنتيج که کند نفوذ اجتماعي ها پديد 

 هتم بتا -رسندمي نظره ب يکديگر با ارتبا  بدون و هيگر هم از جدا بعضاً که -اجتماعي
 پديتد  يك مختلف ها ييه تا است يزم آن عملکره نوع و روش اين هرک برا  .است
 يم.کن بررسي زير شرح به را
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 (social action) اجتماعي عمل .1-3

 تفسير» و «اجتماعي عمل» از: نداعبار  تفسير  مکتب ۀعمد رکن هو «ليتل» نظر مطابق
 بته اينجتا هر و آمتد ميتان بته ستخن آن ۀنحو و تفسير از تفامي روش مبحث هر .«آن

 هو  هتر و هاره اصتلي ۀمولّف هو خوه که پرهازيممي تفسير  مکتب ۀعمد رکن هومين
 را «جمعي عمل» وبر .است استخراج قابل «اجتماعي عمل» از وبر تعريف هرون از هاآن
 شناساند:مي گونه اين

 بتدان ستوبژکتيو معنتايي فاعتل شتخ  کته ختوانيممتي فعل را رفتار  ما»
 از ختوا  ،(covert) ناتان ختوا  (overt) آشتکار رفتار آن خوا  باشد. بخشيد 
 جمعي وقتي فعل باشد. (acquiescence) تسليم يا و (omission) غفلت جن 
  و باشتد شتد  لحتا  نيتز هيگتران رفتتار يتوش،تک سوبژ معنا  هر که است
 ،ليتتل از: نقتل )بته «باشتد پذيرفتته خاصتي جاتت خوه مسير هر رو اين از
   .(444ص ،4737 

 ه:کر استنبا  را نکته هو توانمي اينجا از
  منّتو » از متراه استت. لفاع سوبژکتيو نيت يا معنا فعل، مقوما  از يکي ،نخست

 فيزيکتي حرکتا  از فاعل هرک و فعل از فاعل هاشتن غر  فعل، (intentional) «بوهن
 هتا پديد  مقوم نيا ، و مفروضا  مفاهيم، تفسير، مکتب اهل هيدگا  از است. خويش
 اجتمتاعي هتا پديتد  مقام هارندمي اظاار ميبينمي که است حيث اين از و ندااجتماعي

   هارند. معنا تاًذا
 باشتد. هيگتران افعتال متوجه کتيوش سوبژ معنا  که است فعلي جمعي فعل ،هوم
 ختوا  از زوه صتبح فره  که است اين آن و آورهمي مثالي ليتل مولفه اين تبيين برا 
 بترا  مزبتور فتره کته بينتيممي عمل اين انجام هر روه.مي خوه سرکار به و خيزهبرمي
 توستط عملتي چنتين اگتر و استت ه کتر کار اين به اقدام يابد، رهايي يكتراف از اينکه
 هتر لذا رفت.مي خويش کار سر به هيرتر نيز او بالطبع زه،نمي سر ساعت آن هر هيگران

 حيطتۀ هر و يستتن «جمعتي فعتل» اساساً باشد، نشد  لحا  بعد اين آن هر که فعلي آن
 رکتين رکن آنکه نتيجه .(441-444 ص ،4737 ،)ليتل آيدنمي اجتماعي علوم مطالعا 
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 هر تحقيتق موضتوع و پتژوهش متوره کته ههدمي شکل «اجتماعي فعل» را هيدگا  اين
 گيره.مي قرار اجتماعي علوم

 (social practice) اجتماعي فعاليت .1-2

 را آن تتوانمتي کته هاره قترار «اجتمتاعي فعاليتت» به موسوم بستر  هر اجتماعي عمل
 حتاکم متغيتر چند بين مناسبا  نوع به که کره تعريف کلاني ضوابط و اعدقو ۀمجموع
 را قرمتز چترا  پشتت توقف که «ترافيك» مانند ههد.ميها نآ به واحد  هويت و است
   سازه.مي معناهار

 (social rules) اجتماعي ضوا ط .1 1

 تترستاه  عبار ه ب ههند.مي تشکيل اجتماعي ضوابط را «اجتماعي ها فعاليت» زيربنا 
 ا جامعته هر هرون هر ما سازند.مي مشخ  را مرزها و حدوه که هستند «ضوابط» اين
 بستيار کتارگزاران و مترهم بترا  قضتا  از کته باشتيممتي ورهروبت قوانين از ا هسته با

 «قتوانين» اجتماعي، عمل زيرين ها ييه با قياس هر که امعن بدين باشند.مي شد شناخته
 و ترنتدشناخته مرهم برا  اجتماعي سنن و هاعرف آها ، - ضوابط اين رسمي کلش -

 تناتا نته مزبور حکم هاره. سروکار ضوابط از هسته همين با معمويً هاآن ۀروزمر حيا 
 هر پتيش از کته ضتوابطي به اساساً که اعمالي - «قانوني ضوابط» به «راجع اعمال» برا 
 بته که اعمالي -«انگيز  به راجع اعمال» بلکه است صاهق -نداشد  مصو  جامعه سطح
 هوم ۀهستت اعمتال همين هر که چرا شوه؛مي شامل نيز را -پرهازهمي افراه نيت و انگيز 
 بته راجتع عمتل بتا ارتبتا  هر مفاوم» يك تواندمي هنگامي فره که شوهمي مشاهد  نيز

)ctiona odilyb( «بدني اعمال» از ا مجموعه با مفاوم آن که ببره به کار را «انگيز 
 کته - 

 را معنتا فتلان که اندشد  مقرر و شد  پذيرفته جامعه توسط پيشتر خوه ۀنوبه ب نيز هاآن
  (Cf. Fay, 1975). باشد هاشته مطابقت -برسانند

  (constitutive meaning)  قّوم  عناي .1-4

 ۀهمت ههنتد،متي شتکل را اجتمتاعي طضتواب زيترين بستتر کته «مقّوم معاني» از منظور
 طريتق و شتکل به را «جاان» که است ايفراه()بين مشترک مفاهيم و تعاريف تصورا ،



 3181 ار و تا ستا       13 شمارهنا   صاد      31

 

 امکتان معتاني ايتن «(.معتاني» لفت  مستماّ  با ارتبا  هراين ) نندکمي ترسيم مشخصي
 ربوطتهم عمتل ،هتاآن وجوه بدون که آورندمي فراهم را جمعي عمل يك وجوه منطقي
 بتا ارتبتا  هر هتم )ايتن يافتتنمتي وجتوه امکان هيگر شوه،مي شناساند  که گونه آن

 خريتد مثتل  ااجتماعي عمل ،اقتصاه ۀحوز به ،برا  مثال ؛سازند ( و مقّوم لف  مسما 
 هر ريشته و است «اقتصاه  ۀمعامل» و «هاهوستد» اجتماعي فعاليت بر مبتني که فروش و

 مالکيتت» همچتون مامتي معتاني تعيتين بته ناايتت هر اره،ه خاصي اقتصاه  ضوابط
 فام امکان مقاطعي، چنين هر موضع تعيين بدون و شوندمي منتاي آن امثال و«خصوصي
  روه.نمي ساه  اجتماعي عمل آن صحيح

 (basic notion) )اصلي(  نيادين  فاهيم .1-1

 «بنيتاهين مفتاهيم» بته امتر تناايت هر «اجتمتاعي عمل» زيرين ها ييه به نفوذ مقام هر
 استت آن امر حقيقت ههد.مي شکل را اجتماعي اعمال ناايي و زيرين بستر که رسيممي
 فاتم برا  پژوهشگر فره که شوندمي منتاي نکته اين به آخر هر پيشين مقاما  تمام که

 ،«هستتي» ،«جمتع» و «فره» همچون مفاهيم معاني از بايد اجتماعي اعمالتر کامل هرچه
 .(Cf. Fay, 1975) است را  آغاز اين و ندک حاصل اطلاع ...و «جاان»

  ررسي و نقد .4

 بتا لوکاچ گئورک ها نوشته از برخي چرا که امشد  شگفتي هچار گاهي من»
 چيتتز  حتتاو  ستتت،هاآن هر کتته باارزشتتي و بستتيار مطالتتب وجتتوه

 مطلب استوار و طقيمن اصلي با معمويَ اينکه با او هست. هم ناخشنوهکنند ،
 از ا انتداز  تتا او ۀانديشت کته کتره احستاس تتوانمي کند،مي آغاز را خوه

 .(427ص ،4737 ،)برشت «است هور واقعيت
ه بت متفکتران، همتۀ توسط شد عرضه «ها انديشه» وسيع ۀگستر هر ملأت قدر  با
بته  هارنتد. حضتور اجت همه هر تقريباً «ناخشنوهکنند » عناصر اين که يابيمهرمي وضوح
ه بت استت، يافتته عينتي تحقتق امروز  «باش هاشته پرسيدن تئجر» شعار ،هيگر عبار 
 باشتد. نگرفته قرار پرسش موره شکلي به که يافت توانمي را ا عقيد  کمتر که ا گونه
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 ،آن تبتع به و هانستندمي پرسش از خالي را آن هيگران که موضعي هر پرسش يك طرح
 هتا فلستفه و مکاتتب پيتدايش به که است غالبي روند ،هاپاس  از گستره  فيطي ۀارائ

 ايتن .(473-440 صت ،4737 ،احمتد  .رک) استت شتد  منجر ما زمان هر گوناگون
 تکميتل و تنقتيح بته تتوانمتي ،جملته از که است هاشته را زياه  جينتا فکر  سياست
 تتا ايتمشتد  آن بتر فصتل ايتن هر رمنظتو همتين بته هاشت. اشار  مختلف  هاهيدگا 

  يم.کن اجرا  تفسير  مکتب به نسبت را «نهياپرسشگرا رويکره »
 :کتره ستازماندهي حتوز  هو هر تتوانمتي را تفستير  هيدگا  از انتقاها  مجموع

 ،هوم و شتوهمتي مربتو  اجتمتاعي علتوم از «تفستيرگرا نظريۀ» به که مواره  ،نخست
  هستند. راجع «عمل و نظريه بين ارتبا  هايجا» نحوۀ به که ييهاآن

 تفسيري نظريه نواقص .4-3

   است: ماند  هوره ب هيدگا  اين پرهازاننظريه هيد از که است مطلب چاار
 کته( conditions) شترايطي آزمتايش برا  جايگاهي تفسير  ايجتماععلم .1-4-4
 پتي هر گتراتفسير اجتماعي عالم يك که «عقايد » يا و «ضوابط» ،«اعمال» بروز به منجر
 بتوانتد شتخ  اينکه برا  را ناسبم ابزار ،هيگر به عبار  نيست. قائل ست،هاآن تنوير
 ممکتن اشکال و اجتماعي نظم يك (structural elements) «ساختار  عوامل» بين روابط
 فتراهم د،کنت مطالعتهآن را  اينکه يا و هريابد را عوامل آن از برخاسته عقيدتي و رفتار 
 ۀانگيتز و متراه هرک پتي هر تناتا اجتمتاعي عتالم يتك که است ذکر به يزم سازه.نمي

 بته يتافتن هست طالب ،آن بر افزون بلکه نيست اعمال از خاصي انواع  ورا هر موجوه
 ؛شتوهمتي افتراه هر مقاصد و اغرا  اين استمرار و بروز به منجر که است علّي عوامل

 وا را مترهم کته  اعلّتي عوامتل بخواهتد اجتمتاعي عتالم يتك تاس ممکن ،برا  مثال
 هر هتاآن کته ضتوابطي يتا و ،ههنتد انجام و ندريگ عاد ر ب را خاصي نقش تا هارندمي

 چگونته کته ههنتد نشتان طريتق اين از و ندک کشف را نند،کميرعايت  هايشانفعاليت
 ايتن نتد.هه انجتام را مشخصي عمل تا سازهمي واهار را افراه معيّني «اجتماعي ساختار»

 تتأثير تحتت را اجتمتاعي حيا  شکل و صور  غيراجتماعي، شرايط چگونه که مسئله
 و شتوهمتي بررستي حتوز  همتين هر کته استت مامي مقوي  جمله از ههد،مي قرار
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 القاعد علي ...و فناور  طبيعي، محيط است. ماند  هور تفسيرگرا عالمان نظر از متأسفانه
 رو  از کته استت اجتمتاعي عتالم ۀوظيف اينجا هر و گذاره خواهند جا ر ب را تيتأثيرا

 ،شتوندمتي افتراه هر غتر  و هدف انگيز  از خاص نوعي پيدايش به منجر که عواملي
 هيگتر  پناتاني عوامتل اينجا هر که رسدمي نظره ب گونه اين ،کلي به طور برگيره. پره 
 ايفتا  نقتش اجتماعي مفاهيم و معاني اعمال، ضوابط، گير شکل هر بعضاً که سته نيز
   اند.ماند  پناان تفسير  اجتماعي علوم عالمان هيد از ولي نندکمي

 (onsequencesc nintendedu of atternp) «غيرمنتظتر  جينتا روند» به يتوجابي .1-4-4

 هنبتاله بت تفستيرگرا اجتماعي علوم عالمان است. حوز  اين هر موجوه نواق  هيگر از
 کته استت حتالي هر ايتن و هستتند اجتماعي اعمال  ورا هر موجوه ها انگيز  کشف
 غيرمنتظتر  توابع جزو و اندنبوه  اجتماعي فاعل نظر مدّ اساساً اجتماعي اعمال از ا پار 
 افتراه ۀانگيتز بته مراجعته بتا افعتال از هستته ايتن کته استت بدياي هيگرند. عمل يك

 عمتل هتر کته آنجتا از و شتوندمتي ختارج ما معرفتي ۀحوز زا لذا ستند؛ني پذيرتحديد
 از تتوجاي قابل سام غفلت اين با گرهه،مي باز جامعه هرون به که هاره آثار  اجتماعي
   ماند.مي هور ما هسترس از اجتماعي تحوي 

 هيتدگا  از کته چترا ؛نتدکمتي عمتل باتتر حتوز  ايتن هر «کارکرهگرايانه» هيدگا 
 نظتر متوره مستئله ايتن توضتيح کهبل شوهنمي تجويز هاانگيز  به عرجو کارکرهگرايانه

 هر ،سس  و ههدمي استمرار خوه حيا  به معيني اجتماعي عمل يا و نااه چرا که است
 رونتد هر اجتمتاعي عمتل يتا ناتاه ايتن ستام» که آيدبرمي مطلب اين کرهن آشکار پي

  اينجتا هر «پيامتدها» کته شتوهمتي مشتاهد  لتذا چيستت! جامعه کليّت حيا  استمرار
  تفستير  هيتدگا  هر «ناخواسته پيامدها » آنچه سبب، همين به و ندااوليه اهميّت هارا 

  اجتمتتاعي علتتوم عتتالم معرفتتتي تتتور هر واستتت  شتتد  لحتتا  اينجتتا هر شتتد، خوانتتد 
  هاره. قرار کارکرهگرا
 پتيش را راهتي هيچ تفسير  هيدگا  که ستا اين سوم ايراه ۀاولي صور  .1-4-7
 گتذاره.نمتي جامعته هر موجتوه ستاختار  ها نزاع فام برا  اجتماعي علوم عالم پا 
 ممکتن کته تناقضتاتي تحليتل از هيتدگا  اين شناسيروش که است آن نيز امر اين هليل
 شتايد استت. عاجز باشد، هاشته وجوه عمل يك از مشخصي «نتايج و عوامل» بين است
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 و بنمايد عجيب تفسير  هيدگا  سو  از تناقضا اين  برا  ليليتح ابزار يك ۀارائ عدم
 چنتان شتناخت امکتان اساستاً کته استت ايتن -متا اصلي ايراه و -ترعجيب ۀنکت ليکن

 بته استت ضترور  مطلتب ايتن هرک بترا  .است منتفي هيدگا  اين سو  از منازعاتي
 ايتن از کنيم. رجوع ،است قائل خو  ايجتماععلم يك برا  هيدگا  اين که هاييملاک
 «همتاهنگي و همبستتگي» بتوانتد ايجتمتاععلتم کته استت آن معيارها از يکي ،هيدگا 

(oherencec) هاختل هر ،نمايندمي غيرمتجان  که را عقايد  و قوانين افعال، بين موجوه 
 معيتار ايتن هرون از تتوانيممتي ما ،ترساه  به عبار  گذاره. نمايش به کلّي، هيدگا  يك
 کته استت ايتن تفستير  هيدگا   هافر پيش از يکي که کنيم استخراج را مطلب اين
 مواجته اجتمتاعي ۀعرصت هر هتاآن بتا فتره که  ااجتماعي «اعمال» و «معاني» ،«عقايد»
  ظتاهر هر اگتر و يکديگرنتد بتا ستازگار امتور  باشند،مي فام قابل که آنجا تا ،شوهمي
 هماهنت  هتم بتا اصل هر و يستن هاآن ذاتي پديد  اين ،شوهمي هيد  تضاربي و تنازع
 هتم تحليلتي ابتزار چنتان وجوه هيگر که است بدياي فرضيپيش چنين وجوه با .است

   نمايد.نمي ضرور 
 اين توضيح اجتماعي علوم عالمان وظايف از يکي هانيممي که گونه همان .1-4-1
 و يابتدمتي تحتول تاري  بستر هر  ااجتماعي نظم يا و نااه يك چگونه که است مطلب
 فعلي، اوضاع و شرايط به نظر با آيند ، هر نااه اين اينکه يا و آيدهرمي امروز  شکل به

 شناستيروش حيتث از آنکته ه ستببب تفسير ، اجتماعي علوم اما بوه. خواهد چگونه
 معتاني با عياجتما بازيگران فره  ها شناخت بين هروني ارتبا  نوعي وجوه به معتقد

 اول بنتد هر که غيراجتماعي شرايط از و -است شاناجتماعي اعمال و مشترک )اغرا (
 آينتد  برا  اينکه يا و بسرهازه تاريخي تغييرا  روند بيان به تواندنمي -است غافل ،آمد
 تمتام صتراحت بته ا عتد  کته است توجايبي اين به نظر سيچد.ب ا نسخه نااهها اين
 حتمتاً بلکه بشناسد را اجتماعي نظم خواهدنمي تناا اجتماعي علوم عالم هارند:مي اظاار
 اولّ مقتام بته تفستير  هيتدگا  که است حالي هر اين و است هم آن تغيير به مندعلاقه
   است.  کره بسند 
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 «عمل  ا نظريه ارتباط  نحو»  حوز در  وجود نواقص .4-2

 گفت: سخن انتومي عمد  نق  سه از ارتبا  اين هر
 اجتمتاعي عمتل بتا اجتمتاعي ۀنظريت چگونه اينکه بيان هر تفسير  ۀنظري .1-4-4
 -پترهازاننظريه نظر موره موثق و وثيق  هاارتبا  که چرا ؛دکنميو  کس ،است مرتبط
 ختارج عالم هر معمويً -هاره تأکيد هيدگا  اين به قائلان توسط هاآن کشف بر مصراً که
 اجتمتاعي بازيگران ؛است واضح نيز امر اين هليل يابند.نمي عيني تحقق و دنههنمي رخ
 هبتتجر را آن( فرويتد  معنتا ه )ب (resistance) «مقاومت» بيشتر ،ايمهيد  ما که آنجا تا
 از تفستير  هيتدگا  تر،ساه  به عبار  شد .ارائه جديد تفاسير به عملي التزام تا کنندمي

 بترا  يزم شترايط بيتان به وليکن کندمي هفاع بسيار مقوله هو اين نبي ارتبا  استحکام
 نيستت تصتاهفي تتوجايبي اين البته پرهازه.نمي خارج عالم هر روابط اين عيني تحقق
 بته تفستير  هيتدگا  يتوجابي از ناشي آورهيم، مربو  فصل هر طور  که همان بلکه
   .است «علّيشبه عوامل»

 هر «عريتان» و «آشتکار» شکليه ب که است هيگر  معضل « کارمحافظه» .1-4-4
 ذکتر پيشتين مبحتث از سوم ايراه ذيل هر که طور  همان است. مايانن تفسير  هيدگا 

 هرون هر را خيتزنتزاع ستاختارها  وجتوه امکتان مندنظام به طور تفسير  هيدگا  ،دش
 کتار محافظته كيت بته نظتر  سطح هر شناختيروش اغما  اين کند.مي نفي جامعه
 شناستيروش چنتين هرون از کته اعمتالي کته چترا شتوه؛متي منجتر عيارتمام سياسي
 از انتقتاه بترا  معيتار  و استتانداره گونته هيچ توانندنمي ارزيابي مقام هر خيزند،برمي
 متا اجتمتاعي عمتل يتا نمايتد:مي ساه  مطلب اين توضيح ههند. ارائه «موجوه واقعيت»

 هر آن. بتا تضتار  هر يتا و استت جامعته هر موجوه ها واقعيت با همسو و هماهن 
 را  کته استت هوم شتکل هر تناا و نيست مطرح قضيه انتقاه  ۀجنب که نخست صور 
 را ظتاهر  تضتار  ايتن تفسير  هيدگا  هيديم که هم آنجا هر گرهه.مي باز انتقاه برا 
 ايتن ورا  هر پناتان همبستتگي و همتاهنگي نوعي به وجوه قائل و گيرهنمي چيز  به

 است. تضاربا 
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 واه  بته آن ستقو  شتد ، گرفتته نظريته ايتن بتر کته ايتراه  ترينمام .1-4-7
 بته آنجا کره؛ ارائه پاسکال زبان از توانمي را معضل اين ساه  تعبير .است گرايينسبيت
   گويد:مي ا استعار  صور 

  آن آنچته هتا،آهم متا قتياخلا قتانون هر کته ]استت[ مضتحك ...نکتته اين»
 ،)احمتتد  «خطاستتت ستتو ايتتن استتت، حقيقتتت پيرنتته )کوهستتتان( ستتو 

   .(47ص  ، -4731 
 حيتا  هتا عرصه از بسيار  هر خواند،مي مضحکش (B. Pascal) «پاسکال» آنچه

ه بت که اندشد  پيدا کساني هم زماني و حوز  هر هر و است ساخته نموهار را خوه آهمي
 شناستيمعرفتت ۀحتوز هر کته «علمي شناخت» اند.کره  مقابله آن با ام،تم هرچه شد 
 بيمتار  ترينبزر » به آن از و تابدبرنمي اصلاً را «نگر نسبي» شد ، رايج سکّه امروز 
 ستخن ايتن محتور بر اشفلسفه تمامي که پوپر ،برا  مثال ؛ندکمي ياه «ما عصر فلسفي
 را آن و دنکمي نفي را يقين» لذا و «بزنيم حدس توانيممي اتنا هانيم،نمي ما» که گرههمي
آن را به  و ههدمي لقب «علمي خوه آفت» را نسبيّت ،«خواندمي گمراهي و ضلالت ۀماي
 تتا ستا کافي ترتيب بدين .(Popper, 1975, pp. 278, 280, 490) شمارهمي مرهوه  شد

 هر بختوره. بُطتلان مار و هوش طره لميع اذهان توسط تا بدهد نسبيّت و ه ب استديلي
 ستازيممتي مشتخ  وخواهيم هاشتت  معاني جاان به تفسير  هيدگا  به نگاهي اهامه

   ندارند. آفت اين از گريز  تفسير  پيروان که است چگونه

 نسبيّت و تفسيري ز ا  يک.

 از متا شتناخت آن هر کته است شبيه -هريدا قوله ب -زباني باز  يك به تحليلي ۀفلسف
 مطلب همين ترسيم هر گاهامر .است  اباز  چنين هر وروه به منو  هيگران و خوهمان
   د:کنمي اظاار

 «ماستت زبتان زاهۀ نيستت، جاتان ۀستاخت هاريتم، جاان از ما که تصوير »
(Gadamer, 1988, p.401). 

 منطتق» طترح بتا و هانتدمي آهمي استمرار ۀماي را مکالمه (M. Bakhtine) «باختين»
 فرهنگتي هيگر ،آن از بيرون که ندکمي «مکالمه» به وابسته را فرهنگي هر حيا  «مکالمه
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 هر کته استت ا ستاه  کتار مطلتب، ايتن اثبتا  هر شواهد ۀارائ هاشت. نخواهد وجوه
 مختلتف رويکرههتا  به ا اشار ، مانروش تأييد برا  لذا نيست، هم مقال اين ۀحوصل
   :اشتخواهيم ه شناخت زمينه هر فلسفي

 شناسانههستي رويکره اول.
)ntologico(؛ 

 ؛(epistemologic) شناسانهمعرفت رويکره هوم.
 .(analytical) تحليلي رويکره سوم.
 و «ذاتيتتا » از ،نآ تبتتع بتته و استتت بحتتث محتتور «وجتتوه» نخستتت رويکتتره هر

 متوره «عرضتيا » و «ذاتيتا » هيگر ،هوم رويکره هر آيد.مي ميان به سخن «عرضيا »
 هور بتا ستوم، رويکتره هر ،ناايتتهر  و شوهمي بحث موضوع مفاوم از بل نيستند نظر
 آنچته ايشتان زعتمه بت که چرا ؛هارند قرار توجه مرکز هر الفا  پيشين، مباحث از شدن
 مفاتوم يتا نباشتد، چنين اگر و بوه خواهد لف  به بيان قابل البته باشد، ممکن آن تصور

 بيستواه  ۀواستطه ب آن صاحب شخ  اينکه يا و نداره ييامعن اصلاً و نيست محصلّي
 «متور» که بينيممي لذا .(624-030 ص ،4114 ،)حنفي کند بيان هرست را آن تواندنمي
 بايتد کته استت معتقد و هاندمي زبان نامناسب کاربره هر را فلسفي مسائل اساسي عيب
 «حقتايق» تتا کره خواهد کمك ما به زبان تحليل منظور اين برا  کره. اصلاح را آن اول
 ،4730 ،)بزرگماتر ميبتزهاي را مفتاهيم پيرامتون موجتوه اباامتا  و زيمستا ترعريان را
 و «الفتا  تحليتل» ستو ه بت تحليلي ۀفلسف که است حساسيت اين نتيجه هر .(400ص

 (624-030 صت ،4114 ،)حنفي است شد  کشيد  «انساني کلام» به مربو  موضوعا 
 رستدمتي نظتره ب که شد خواهد محدوه حوز  همين هر تماماً هم ما بحث ،نآ تبع به و
 مثتل صتدا هاشتتن بتا آهميتزاه» ،«استتورياس انخل ميگل» ۀگفت به باشد. هم «ترينمام»

 «مانتد خواهتد بتاقي نيتز قتدرتمان استت، مانيصتدا وقتتي تتا و هاره قتدر  خدايان
   .(30ص ،4762 ،)استورياس
 معنتا  ۀهربرهارنتد ناچتار تفستير  نگترش هر زبان که تهاش اظاار توانمي حال
 ايشتان نظتر از 7«متتن» و 4،«گتزار » 4،«کلمته» سطح سه هر حکم اين نيست. مشخصي
 .است صاهق
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 هاپديده  ود  فرهنگي .دو

 هيتد از متتن معنتا  اينکه  شدمي خلاصه گفته اين هر تفسير از مفاوم اگر»
 هر شتدند.مي گرفتار بد  ۀمخمص هر يناًيق تاريخي و انساني علوم است، من

 مختالف، يتا متفاو  تفاسير موره هر نظر تباهل و بحث زمينه وضعيتي چنين
 محتدوه زمانه متفاو   هاسبك و رسم و را  يا شخصي ترجيحا  به صرفاً
   .(434ص ،4734 ،کوزترهو  :از نقل به )گاهامر، «شدمي
 هاه  رخ تفستير  مکتتب ۀحوز هر عملاً ،گفته سخن آن از «گاهامر» که ا مخمصه

 از فترار يا و حل منظوره ب آمد  عمله ب ها تلاش يا و توجياا  همۀ رغمعلي و است
 فرهنگتي» همتين اساساً تفسير  مکتب اصلي ويژگي .است شايع و مطرح همچنان آن،

 مشتاباتي هرچته رو  بتر آن، بر زياه بسيار تأکيد که است «اجتماعي امور کرهن قلمداه
 ره مطلقتاً نيتز را فرافرهنگتي هتا هويتت وجوه هعو  و کشيد  بطلان خط است، که
 گونته هتيچ متا اجتمتاعي هتا پديتد  تبيتين و شناستيمعرفتت مقتام هر لذا نمايد.مي

 جوامتع تبيتين کليد که نداريم آن غير خوا  ابزار ( )عقلانيت عقلاني خوا  -چارچوبي
 پديد را متفاوتي اجتماعي فرآيندها  و ساختارها متفاو ، ن فره بگذاره. ما کف هر را
 تتواننمي لذا و هاره تام حضور آن  اجزا ترينکوچك هر «فرهن » عنصر که آورندمي

  باشتتد همتتديگر شتتبيهکتتاملاً کتته يافتتت متفتتاو  فرهنتت  هو از را عضتتو  هو هتتيچ
 «ستالينز مارشتال شتر م» بته نگتاهي نکتته ايتن توضيح برا  .(4732 ،افتخار  .رک)
(Sahlins Marshall)  هتا پديتد  فرهنگتي بعتد اهميتت» حيتث از کتهخواهيم هاشتت 

 از اساستاً فرهنگتي نظامتا  اينان زعمه ب هاره. تفسير  مکتب شبيه موضعي «اجتماعي
 ايتن از و هاره تمتام استتقلال سياستت، و اقتصتاه ويتژ ه ب اجتماعي، ساختارها  هيگر
 فاتم مزبتور ستاختارها  صور  تعيين از پيش بايد را فرهن  هر ويژ  صور  بايتر،
 لذا و است نماهين ها صور  به متقدمّ جمعي فعل ماهيت» که است اين آن هليل کره 
 و هتاچتارچو  فاتم بته بايد اقتصاه  و سياسي رفتارها  تفسير از قبل فرهن  هر هر

  هتاويژگتي تحليتل بتا و  رنظته بت «.گمتاره همت افعال نماهين و هارمعنا ها زمينه
 بتين عقلانتي مناستبا  وجتوه و آمتد لينا جامعه شناخت به توانمي که است فرهنگي
 ،4737 ليتتل،: از نقتل بته) کندمي نفي تبيين برا  را ماه  شرايط و اجتماعي ها پديد 
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 همتان و سازهمي متوجه «فرهنگي  هاارزش» به را ما مارشال هيدگا  (.471-474ص 
 کارکرههتا  و معاني هارا  فرهنگي هر متن و بستر هر هاارزش اين هانيممي ر  کهطو

   است. نسبيت نوعي به نااهن گرهن آن، ناايي ۀنتيج که باشندمي متفاوتي
 «ترهيتد» کتا  مطالعه با وليکن باشد مشکل قبولش و عجيب قدر  شايد اهعااين 
 هرست» ،«بد و خو » ۀحوز هر تحول و رتغيي و نسبيت از وعن اين که شوهمي مشاهد 

 شتکل تترينمحتا  هر لذا است. بوه  تاري  طول هر که است فرآيند  ...و «ناهرست و
 گفت: بتوانچنين  شايد

 هنياهتايي کنند،مي زندگي گوناگوني ها هنيا هر اجتماعي  هاگرو  يا افراه»
 بنيتاهين تفاو  هم با ،رو هر هب ولي ؛نيابند شايد يابند، ارتبا  هم با شايد که

  .(3ص  ، -4731 ،)احمد  «هارند
 گونتاگوني ها تلاش آن، بيشتر هرچه استناه و اهعا اين عيني مصاهيق تعيين برا 
 ستت؛ما هستترس هر  ا قتو و مستتند منتابع بته صتور  امتروز  که پذيرفته صور 

.Kuhn) (T.S «کوهن اس. تي.» مثلاً 
  گويتدمتي ستخن شتمنداناندي مختلتف هنياها  از 

 «اجتمتتاعي تصتتورا  و معرفتتت» عنتتوان بتتا اثتتر  هر (D. Bloor) «بلتتور ه.» يتتا و
(Knowlodge & Social Imagery) تصتوير متا بترا  را هانتانرياضي گوناگون ها جاان 

 ستيّاله ايتن ميان هر .(3ص ،  -4731 )احمد  باشندمي توجه قابل همگي که نندکمي
 ۀحتوز بته متعلتق کته (M. Montaigne) «متونتن يشتلم» همچتون افتراه  آثتار علمي،

 او برخورهارنتد. بيشتتر  ارزش و قتوّ  از باشتند،متي «شناستيقتوم» و «شناسيمرهم»
 احتوال پيرامتون ختوه  هتاپژوهشنتيجۀ  هر که «آهمخوران ۀبار هر» عنوان اب ا رساله

  است: ه ورآ وحشي اصطلاحه ب اقوام فرهنگي
 متره  آهم ختورهن از تترحشتيانه و بارهتا زند  آهم خورهن که کنممي فکر»

 از زيترا آوريم؛ هسته ب بوميان موره هر هرستي هاور  توانيمنمي ما ....باشد
 بته را زشتتي عاه  هر و ناپسند ۀانگيز هر نبايد ما ....هستيم هور بسيار هاآن
 ايتن ۀبتار هر آنچه از من ....بسنداريم منز  و پاک را خوه و ههيم نسبت هاآن

 کتار هر بربريتي گونه هيچ و وحشي چيز هيچ که ندارم باور ام،شنيد  مرهمان
 بتترخلاف کتته را چيتتز  هتتر متتا کتته اينجاستتت لهئمستت يافتتت. بتتتوان هتتاآن
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 جتز حقيقتت از ملاکتي هتيچ که راستي خوانيم مي بربر ،باشد يمانهاعاه 
 هستت هر ،باشتد منطبتق ...خوهمتان سرزمين عقايد و رسوم عاها ، با آنچه
 وحشتي را «ا ميتو » کته هستتند وحشي معنايي آن به مرهمان اين ....نداريم
 بتار به خوهش معمول  هارا  به و خوهش را هاآن طبيعت وقتي خوانيم:مي

   .(11-13 ص  ، -4731 ،)احمد  «است  آوره 
 «وُوهکالينت » .استت آمتد  حاصل حوز  اين انقمحق توسط همۀ تقريباً نتيجه،اين 

(G. Collingwood) هنتر اصتول» از چاتارم فصل هر» (The Principle of Art) ينجتاه ابت 
 اقتوامي ميتان هر جتاهو کارکره از علمي شناسيانسان ها گزارش از برخي که: رسدمي
 جتز چيتز  لقتب ايتن من نظره ب گويند.مي سخن اند،شد  خواند  وحشي ناحق به که

، احمتد )ستت ني ايشتان تمتدن تحقير برا  مرهمان، اين به نسبت گاهانهآيمن ا توطئه
 (Wilhelm Dilthey) «هيلتا  ويلالم» ،(Charls Tylor) «تايلر چالرز» .(41ص ،  -4731

 و ه کتر اجتمتاعي جاان از طبيعت جاان تمييز به اقدام ارتبا  همين هر «وينچ کارل» و
 ايتن تمتامي ويژگتي کته انتدآوره  ميانه ب سخن «گيفرهن علوم» و «فرهنگي محيط» از

 هتا پديتد  ،آن ۀنتيجت هر کته ستهاارزش با اجتماعي علوم هانستن آغشته تقسيما ،
 ،4731 ،هيتوز .رک) شتوندمتي متمتايز يکتديگر از مختلف، فرهن  هر متن هر موجوه

 نايت .(43-47 صت ،4731 ،ريهيبشت ؛463-466 صت ،4763 ،ايتنر ؛437-434 ص
 عالمتان از تعتداه  کته ا گونتهه ب است، برخورهار باييي مقبوليت از امروز  آغشتگي
 يتاه ايتدئولوژ  بته آن از و هاننتدنمتي علم اساساً را اجتماعي علوم علوم، ۀفلسف حوزۀ
 ...و زيستت و فيزيتك همچتون علتومي ۀحتوز به هاآن حضور ۀهامن اينکه يا و اندکره 
   .(4763 ،)راين است يد رس نيز تجربي( )علوم

 تنسبي فراگيري .سه

  جمله: از ؛باشد هاشته متعده  اشکال تواندمي ،تفسير  هيدگا  هر «نسبيّت»
  ف و ي نسبيت 

elativism)r onceptualc( :«نستبيّت از نوع اين هر هارهمي اظاار «ليتل 
 کته هاره وجتوه قعميت بت  شتکافي «آنان» و «ما» توسط شد گرفته به کار مفاهيم ميان

 هتيچ آن رفتع ،شوهمي کمتر شکاف اين مفاهيم از ا پار  هر گرچه نمايد.مي پرُناشدني
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 مفاتومي ها نظام از جاان تعريف برا  مختلف  هافرهن  که چرا ؛نيست متصور گا 
 کته کره معين تواننمي عقلاني ۀشيو هيچ به و برندمي بار  متفاوتي  هاارزش بر مبتني
 شناسيزبان ۀحوز هر بحث اين تاريخي ۀزمين است.تر نزهيك واقع به هاآن از يك امکد

 «هتوپي» قوم پيرامون که تحقيقي هر (Whorf) «رفوُ» به طور  که است، هارهامنه بسيار
بترا   ؛استت متفاو  غربي زبان با هوپي زبان که است گرفته نتيجه اينچنين ه ،ها انجام
 هرختت، از غير به ما ولي ،بينندمي «غيرهرخت و هرخت» فقط جنگل هرون هاآن ،لامث
 شتد  ايتراه «ورف» هيتدگا  بته کته هتايينقد اهامه هر بينيم.مي نيز هيگر  بسيار  اشيا

 مفاتومي ناپذير قياس  (paradigme)«هاسرمشق» موضوع طرح با «کوهن توماس»است، 
 متا ظتاهر  شتباها   ورا هر و  زعتمه بت .کره بيان تر موثق و ترمستند شکله ب را
 از فيزيکتدان هو کته بينتيممتي متا لتذا نتد،ناپذيرقياس هاآن که هاريم را «هاييسرمشق»

 هيگر  و نيوتني يکي سرمشق اينکه ه سببب ولي ،کنندمي  هاستفا «جرم» چون مفاومي
 تناتا و استت  هيگتر بتا متفتاو  «جترم» از يتك هر شد اراه  مفاوم است، کوانتومي
 (W.V. Quine) «کواين» که است هيدگا  همين هاره. وجوه مفاوم مقام هر واحد ظاهر 

 کته شتوه متدعي و برانتد ستخن هترجم هر «تعيّن عدم» اصل از که رساندمي بدانجا را
   .(710-712 ص ،4737 ،)ليتل نداره وجوه همديگر، به هازبان ترجمۀ امکان

 و بترآوره بترا  مختلفتي معيارهتا  هارا  مختلتف ا هتفرهنت : اعتقادي نسبيت
 جملته اين ند.ناپذيرقياس اعتقاه  ها نظام لذا ناپذيرند،آشتي گا  که ، ااعتقاه سنجش

 بترا  فرافرهنگتي استتاند  گونته هتر وجتوه نفتي و عقلانيت بوهن نسبي معنا ه ب که
 مباحتث کته استت نستبيت  اصحا مدعا  ترينطلبانهمبارز  است، اعتقاها  عقلانيت
 مختلتف هتا فرهنت  کته پذيرفت بايد ،اساس اين بر .است هاشته هنباله ب را بسيار 
 عقتلاً کته هارنتد «واقعيتا » بته راجتع احکتام ارزيتابي برا  را گوناگوني ها استاند 
 ستحر بتر مبتني اعتقاها  ،ترتيب بدين هاه  ترجيح هيگر ا هسته بر را ا هسته تواننمي
 «پيتترويچ» بوه. خواهند همسن  ،خوانيممي استديل و عقل امروز  ما آنچه با افسون و
 بته که انداجتماعي اعمال از ا رشته اعتقاه، يك تکوين فرآيندها  گويد:مي بار  اين هر
 جاتاني» اساستاً متا کته چرا ؛رهک تأييد يا و نقد را هاآن تواننمي فرافرهنگي شيو  هيچ
. بته نتداريم يم،يبگتو ستخن آن با ا  عقيد انطباق عدم يا و انطباق از بتوانيم که ،«عيني
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  امفاتومي نظاما  ،هست آنچه کهبل نداره وجوه «حقيقت» نامه ب چيز  عبارتي هيگر،
 انگشتت هيگتر  کذ  و يکي صدق به تواننمي لذا و سازندمي را جاان اين که است
 (.701-707 ص ،7473 ،ليتل از: نقل )به گذاره

 علتوم لتذا و انتدمختلف ارزشي نظاما  واجد مختلف ها فرهن : يهنجار نسبيت
 گترو  آن رفتار بن هر که را هنجارهايي و کند باز را مستقلي ۀپروند گرو  هر برا  بايد
 معيتار يتا نظريته هتيچ کته استت آن گرو  اين اساسي رأ  د.کن مطالعه جداگانه است،

 آن بته توجته بتا را عقلانيتت ها استاند  و هنجارها و مفاهيم که ارهند وجوه مشترکي
 بته سياستت ۀحتوز هر(Barrington Moore, Jr)  «متور بترنيگتن» ،بترا  مثتال ؛بستنجيم
 هتا نظام ۀعرص هر را متفاوتي رفتارها  که ندکمي اشار  «عدالت» از متفاو   هاهرک
 زيتاه  مناقشتا  البتته ،گا هيتد ايتن با با ارت هر است. هاشته هنباله ب مختلف سياسي
 از تعداه  موره هر است ممکن گرچه که گرههبازمي مطلب اين به تماماً که هاره وجوه
ه بت نستبيت اين از که هاريم هسترس هر را هاييحوز  ما ،باشد صائب نظراين  هاارزش
 و  زعتمه ب که هارهمي اظاار و شناسايي را هاييحوز  برا  مثال ليتل خوه .هستند هور
 (.32-76 ص ،4737 ،)ليتل هستند «جايي همه»

 هر تفاستير، ارزيتابي يا و تفسير هنگام به و متن ونره هر فوق ۀشدبيان صور تمام
 نتد.اگفتتهپتيش ها نسبيت جامع معنا يك به متون و شوندمي ظاهر خوانند  رو  پيش
 تعاريف نيز يّتبنس مفاوم خوه از وضعيت اين تلطيف منظوره ب تلاش يك هر «گاهامر»

 مقابتل هر او نمايتد.مي ترساه  خوانند  برا  آن از شکلي قبول که ههدمي ارائه متفاوتي
 جملتۀ اين معنا  که امعن بدين - «معتدل گرا نسبي» از ،ياهشد  راهيکال «گرايينسبي»
 متايلم متن» يتا «هاره را امعن اين من برا » که ستا آن فقط ،«است اين متن معنا » که
 «گرايتيزمينته» عنتوان بتا آن از باتتر نتوعي و -ههتدمي را «شوه خواند  طور اين متن

(contextualism)- از و يابتدمتي تحقق آن هر که شرايطي به وابسته متن تفسير آن هر که 
 ر قتد گتاهامر تاز  تعابير که پذيرفت دباي ند.کمي ياه -است نمايد،مي نسبي حيث اين
 ستدّ مفسرّ شخصي ترجيحا  بر را را  مثلاً ؛ندکمي تلطيف را «گرايينسبي» خشن وجه
 چيز  اين و ستني «گرايينسبي»کنند  امحا  و فاني هم باز امر ناايت هر وليکن کندمي
 کنتدمتي اعتتراف بتدان را  آختر هر و هاشتته بتاور بتدان ختوه نيتز گتاهامر کته است
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 کته رستدمتي نظتره بت چنتين اين ،ترتيب بدين ،(437-434 ص ،4734 ،هو رتزکو)
 ندارند. گرايينسبيت از گريز   تفسير مکتب پيروان

 گيرينتيجه

 کتاربره  ارزش و زبان که شوهمي ختم آنجا به اشراهيکالي حالت هر تفسير  نگرش
 از پرستش تفستير  مکتب با مواجاه هر که است هليل همين به بره.مي سؤال زير را آن

 پاستخي نتواننتد تتا تفسير  مکتب پيروان ،واقع هر هاره. بسيار  اهميت ارزش نسبيت
 برقترار بتازيگران بتين ارتبتا  کته استت چگونه پ » که بيابند بنياهين انتقاه اين برا 
  سياستتي -اجتمتتاعي عمتتل و هوشتتمتتي فاتتم رفتتتار  و گفتتتار  نااههتتا  و هوشتتمتتي
 مؤثر  به صور  تفسير  مکتب کارآمد  اثبا  هر توانست نخواهند ،«گيره!مي شکل
   نند.ک عمل

 هااشتدياد
                                                           

ههنتد )واژگان / مفاهيم( شکل مي« کلما »بحث را موضوع  ۀترين حوزآغاز و مشکل ۀنقط .1
تصتور اين هورند. برا  بيان اين مطلب و نشان هاهن ه بيتّ باز نس هاکه بخش اعظمي از آن

 نمايند: ملا  ذيل قابل توجه ميأت

 «اي را دانستنکلمه ا عن» عناي  .اول   

هاننتد و اولتين ستؤالي کته هر اينجتا ا  از کلما  را متياين باورند که معنا  پار  ا  برعد 
هاند چيست! ا  را ميکلمه« معنا »ينکه منظور چنين فره  از ا اين است که ،شوهمطرح مي

  چيتز  را امعنت»نظر او معنا  ه کند: بهشت منظور را ذکر مي« تحليل فلسفي»ياسسرس هر 
 :(74-41، ص 4730)بزرگمار،  ممکن است يکي اين مواره باشد« هانستن
  ؛(indicator) هليل چيز  را هانستن )ابر و سره  هوا( -
 ؛(cause)بر و ريزش باران( علت چيز  را هانستن )ا -
 ؛(effect) به معلول )و اثر( پي برهن )فلان عمل يعني جن ( -
   ؛(intention) (...  آنچه گفتم آن است کهاقصد چيز  را هاشتن )معن - 
 ؛پايين برهن هست(تبيين )باي و  -
  ؛يد(تومان هار 42ايد، يعني تومان را خرج کره  422تومان  442استلزام منطقي )از  -
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   ؛هاره( اتان معنکنيد زندگيآيا احساس ميبرا  مثال، مدلول ) -
 .(بوه امعنهدف )فلان عمل بي -

رستد کته نوبت به آن متي،پيشينکند که پ  از قبول يکي از نظرا  او سس  اشار  مي
 عمتد   ۀبرا  يتك لغتت کتدام استت. هر اينجتا نيتز بته سته نظريت اوضع يك معن سازوکار
 ند:کمياشار  
  لغت آن احستاس يتا صتور  امعن :(ideational theory) انگار  )تمثلي( معناايد  -

  ؛کنداست که به زبان آورهنش هر ذهن ما ايجاه مي
معنا گرايشتي استت کته بترا  رفتتار خاصتي هر  :(behavional)  رفتار  معنا ۀنظري -

  ؛کندو ايجاه ميتمايلي را هر ا کمهستيعني  ؛شوهشنوند  ايجاه مي
هاست که هر مرجع لغا  معنا  آن :(the referentional theory) مصداقي معنا ۀنظري -

  عالم خارج است.
معنتا   ها پيرامون،ا  از هيدگا از ترکيب اين سه نظريه با هشت منظور سابق، مجموعه

ب تفستير  اکثتراً هارا  آيتد کته بترا  پيترو مکتتا  را هانستن حاصل متيواژ  و يا جمله
شوه که معنا اصلاً مطلتق خوبي مشخ  ميه ب کهبل ستني ناپذيرچارچوبي مشخ  و تغيير

پ  از پرهاختن به اقسام مختلتف کلمتا  و « تحليل ذهن»هر کتا  « راسل»تواند باشد. نمي
ست بلکته واحد  مثل هدف تيرانداز ني ۀنقط ارسد که معنها بدين نتيجه ميتأمل پيرامون آن

رو  شباهت هاره که حتول و حتوش مرکتز هايتر ، جتزو هتدف نشانه ۀبيشتر به تمام صفح
هميشه يك ناحيه مشکوک ولو بسيار کوچك هر حول » ،ترشوه. به عبار  ساه محسو  مي
« گتاهامر»همين ملاحظا  است که  به نظر .(443-444، ص 4703 ،)راسل «آن خواهد بوه

 هاره:آشکارا اظاار مي
 ا  را بيتابيمتتوانيم واژ چتون هرگتز نمتي ؛تعريف هقيتق نيستتيم ۀما قاهر به ارائ»
 ،احمتتد  :)بتته نقتتل از «کتته چيتتز  را بتته هقتتت و بتته طتتور کامتتل تعريتتف کنتتد 
 .(144، صالف -4731 

 الفاظ و  فاهيم داراي  ار فلسفي .دوّم   

ا  از الفتا  هستتند اين بعد، پار  ولي گذشته از ،زبان ما اساساً و اصويً ساختي فلسفي هاره
 نسبيت هر آنجا به طور کلي حضور هاره. مفتاهيمي چتون، اين که ماهيتي فلسفي هارند و از 
ند که جفت و بند هتر زبتاني را شتکل امياز جمله اين مفاه ...هستي، نيستي، راست، هرو  و

هور از نستبيت ه ي مشتخ  و بترسد معناينظر ميه که ب« راست»کلمه  ،ههند. برا  مثالمي
شوه که هتر ا  ظاهر ميبه گونه -به عنوان يك نگرش تفسير  -«تارسکي»هر تأملا   هاره،
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طتور  همتين... و« ستاهگي»د. حال مفاهيم هيگر  همچتون کنپژوهي را هچار شك ميهانش
بخشتد، متينسبيتّ  ۀنتيجه آنکه گذشته از ساخت فلسفي عمومي زبان، که آن را صبغ .است

ند و لذا از منظتر پيتروان تفستير ، اهر اين جرگه ،تعداه  از کلما  هستند که به طور قطع
 نمايد. ها ميسّر نمينفي نسبيتّ از آن

 «وندز ينه»الفاظ  .سوّم   

خاص تعلتق هارنتد و لتذا  ۀالفا  به يك زمين همۀکه  ستا اهعا  کلان هر اين حوز  نيز آن
هر اين « پل ريکور»شوه. مي -به علت تغيير هر زمينۀ کلمه -هامنجر به نسبيتّ آن ها،نشر آن

تتوان بته متي سبببه همين  هاره کهاظاار مي وند بوهن الفا ،ارتبا ، پ  از بيان اصل زمينه
 ۀاوليت زمينتۀ ، گزار  و يا متني بتا جتدا شتدن ازۀبوهن زبان پي بره و اينکه کلم «چندمعنايي»

« نسبيت» ،و بدين ترتيب (47، صالف -4731 ،)احمد  شوهخوه هستخوش تنوع معاني مي
توان متدعي شتد مي کمهستشوه. شايد هر اينجا اين تصور به ذهن خطور کند که متولد مي

هور از نسبيت استت. هر پاست  ه ا  مشخ ، قطعي و بکه معنا  يك لف  مشخ  با زمينه
خوه نيز   کلما ،اگويند: برهاشت ما از اين زمينه و ربط آن با معنمکتب تفسير  ميپيروان 
 ،گتاهامر ۀها را نيز قطعي هانست. ايشان با تمسك به اين گفتتتوان آنلذا نمي پذيره،تنوع مي

ما هر مکالمه با فرهن  گذشته، آن فرهن  را به زمان حاضر منتقل و به اصطلاح امتروزيش »
زمتان  ا  با بتازيگران آنخواندن حکايتي از يك کتا  نه مکالمههارند کهاظاار مي ،«کنيممي
هتا  جانبه و قطعي هيلتراهي برا  هرک هقيق همه به عبار  هيگر، .است« اين زمان» کهبل

چته معنتايي هتا اطمينان از اينکه واژگتان هر عصتر آن .بازيگران تاريخي نيست ۀشناسانزبان
بر منظر گتاهامر  بتتوان بتدان رستيد. ايتن تأمتل بته صتور   ت که بنااند، چيز  نيسهاشته

آمد  استت.  (Cf. Steiner 1984) «هاآنيتگونه»نام ه ب« جرج استاينر»مستند  هر اثر پژوهشي 
هر    هر ايتن تتراژه ،شدها و معضلا  مطروحکه شخصيتاست استاينر هر آنجا نشان هاه  

همتوار   کتهتاري  فرهن  غر  به هيچ وجه به معنا  تداوم سنت تتراژه  آتنتي نيستت بل
ا  شروع بته ها  فرهنگي تاز شوه و هر افقمتولد مي   نواها  تراژه  هر جامعهشخصيت
بدين ترتيب اين مجموعه از الفا  نيتز  .(73-73، ص 4766 ،)نك. سروش نندکزندگي مي

 هور باشند. ه نسبيتّ باز توانند ر  نمييبرا  پيروان مکتب تفس

 «حسّي»الفاظ  .چ ارم   

شتناس آمريکتايي بتا يتك جتاهوگر حتاو  متذاکرا  يتك انستان« سفر به هيگر سو»کتا  
پوست مکزيکي است. هر اين کتا  مؤلف از مساعي زياهش برا  برقترار  مفاهمته و سرخ
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 ،)احمتد  يار قابتل توجته استتگويتد کته بستپوستت ستخن متيارتبا  کلامي بتا سترخ
کره کته پوست از مفاهيمي برا  بيان نظراتش استفاه  ميسرخ .(41-47، ص الف -4731 

از جملته مفتاهيمي  ...و« گتر شکارچي»، «نگا  هاشتن جاان»برا  محقق اصلاً مفاوم نبوه. 
پوستتان سترخآناا محقق يزم بوه تتا هر زنتدگي جتار  « ساه  و اوليه»بوهند که برا  هرک 

قتوم و گروهتي از  ببتره. هترکم به معاني الفتا  مربتو  پتيکم ،شريك شوه و بدين ترتيب
کته بترا   ابته ايتن معنت ؛ايمناميد « حسّي»مرهمان هارا  چنين مفاهيمي هستند که ما آناا را 

نيتز « حت  عنصتر»هتا يافتت. ها را ح  کره و قرابت هروني با آنها، بايد آنآن اهرک معن
 .  است «نسبيت»هانيم با  خو  و مناسبي برا  وروه طور  که مي همان

البته تصور نشوه که چنين مفاهيمي برا  کساني که از خارج به يك زبتان ناآشتنا نگتا  
هر هرون  ،ند بلکه بترعک ازباني واحد از آن بر  ۀکنند، وجوه هارند و ساکنان يك حوزمي
 شتدّ  نستبيه و ب ،نيم که هارا  عناصر حسّيکاين الفا  برخوره ميزبان ما با کوهي از  هر

را هر نظر بياوريد تتا بته ايتن  ...برابر  و« آزاه »، «عدالت»الفاظي مانند  ،برا  مثال ؛هستند
 وضوح اطلاع يابيد. ه حقيقت ب

 « ياني»و « درکي»الفاظ  .پنجم   

استناه هاه  « متن»ذا  بته  کند، هيچ چيز  کته چتونبيان نمي»مرا « هيچ مفاومي»
  .(141، ص4737 ،)استسلويچ «نداها فقط نامکند. آنتا به پايان بيان نمي« مرا»شوه، 
کته استت ا  از مفتاهيم و لغتا  مدخلي بر شتناخت حتوز « ماک  اشتيرنر» ۀاين گفت
نتد و اايتن مقولته از ...و« لذّ »، «هره»، «من»مفاهيمي مثل  است؛ها غيرميسور اساساً بيان آن
با اين تفاو  کته نستبيتّ  ،آوره« ها  فلسفي کلما بنيان»ها را هر ذيل عنوان شايد بتوان آن

حتدوه  بته اهراک متفتاو   کتهملا  فلسفي نيستت بلأموره نظر هر اينجا صرفاً ناشي از ت
 گرهه. آهميان برمي

 اسا ي .ششم   

 هر آن راهي نداشتته باشتد و ايتن -شايد -پيشين ا  هستند که ملاحظا تناا حوز « اسامي»
هور است. بيان مطلتب هر ايتن قستمت قتدر  ه نظر برسد که معانيشان از نسبيت به چنين ب
نيتز از ايتن حکتم ختارج « استامي»برا  پيروان مکتب تفسير   ،حال با اين است؛تر مشکل

 شوه:و اين نتيجه از استديل ذيل استخراج مي ستندني
نيتز اظاتار « برتراند راسل»آن گونه که  معاني اسامي )خاص و يا عام( .تديل نخستاس
که است ا  از وقايع و تحوي  مجموعه کهبل ست، متضمن يك شناخت ساه  نياست هاشته
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 انتداين حيث تجلي کره  هر ،اند و سس هم مربو  شد ه قوانين علما  متعده  ب ۀبه وسيل
توان فاميتد کته ميتزان معرفتت همگتان بته ايتن ساهگي ميه لذا ب .(444، ص4703 ،)راسل

معنا  واحد  نداره و هر  هلذا اسامي ساه  )خاص و يا عام( برا  هم ،معارف يکسان نيست
تومتاس »شتديداً نستبي استت.  ،و هر نتيجته استتها مربتو  معرفتي آن ۀبه حوز ميك کلا
  بسيار متفاو  اند و اينکه اين کلمه برا  ما معنکياه مي« زمين» ۀاز واژ (T. Kuhn) «کوهن
جستمي مستتطيل شتکل  ؛ا  خاکي که هر مرکز عالم قرار هارهها  گذشته هاره. کر از انسان

 و هتزاران احتمتال  ...ا  کتهکتر  ؛پشتي ناتاه  شتد  استتکه بر شاخ گاو  و يا پشت يک
آوره، متي (Bryan Magee)« برايان مگتي»را تر  مثال واضح. (71، ص4764 ،)سروش هيگر

 گويد: آنجا که مي
ها لتذّ  بتره  ها نگريسته و از زيبايي و عطر آناز قرار معلوم آهمي هميشه به گل»

توان گلي را هر هستت گرفتت و هانستت است. اما فقط از قرن گذشته است که مي
 ...دروژن، اکسيژن، نيتتروژن وا  از ترکيبا  آلي حاو  کربن، هيکه اجتماع پيچيد 

هتا از آن ۀها، هر ميان انگشتان متا قترار هاره کته همتا  پيچيد  از ياختههر ساخته
  .(71، ص4764)سروش،  «...اندسلولي واحد تکامل يافته

 .  ستگل نيست و معنا  آن برا  همه نيز واحد ني« گل»پ  
ارنستت »نتام کتتابي بته قلتم  (Rousseau, Kant & Goethe) «گوتته و روسو، کانتت»
هتا به کلما  نگريست، قطعيتت را از آن هيدگا با اين که است  (Ernest Kassirer) «کاسيرر

انتدازه کته موافتق متدعا  اوليته مي «اسامي خاص و عام»ستاند  و نوعي نسبيت را به جان 
که هر تعريف هر  ستا اين ،هارم« گاورونسکي»مکتب تفسير  است. تقرير  که من از نظر 

 ۀنوبته هتا بتره که هر يتك از آنکا  يا تعداه  از کلما  استفاه  از جمله داسم خاصي باي
هر خوه برا  تعريفشان محتاج مجموع کلما  هيگر  هستند و هر ايتن تسلستل استت کته 

يکي از تقسيما  پيشين ما هستند و بتدين  ۀنحو  هر حوزه رسيم که ببه کلماتي مي ،ناايت
اين تتأملا  متا را بتدانجا  ۀيابد. مجموعها به اين کلما  نيز تسرّ  ميآن« نسبيت» ،تيبتر
ا  بدانيم که تمامي افراه زبان را گنجينه  (F. De. Saussure)«سوسور»رساند که همزبان با مي

و ايتن شتراکت   p.1968 ,(Cf. Nietzxhe ,(220 نداشريك هارند ويك جامعه هر آن سامي 
توان هيچ گونه تعيّني را پتذيرا حضور هاره و لذا نمي« اسامي خاص»حتي  تمامي سطوح، هر

 زعم نيچه:ه شد. ب
بسذيرند و تناا  ]از گذشتگان[هايي هيگر نبايد مفاهيم را همچون ارمغان ]فيلسوفان[»

 کننتد،هتا را ايجتاه ها بسرهازند بل نخست بايد آنبه تمييز کرهن و برق انداختن آن
تاکنون ما به طور کلّي مفاهيم هيگتران را چتون  ...دنبيافرينند، معرفي کنند و بقبوين
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امتا  ،قبول هاشتيم که گويي از سرزميني جاهويي بته متا رستيد  استت ...ا جايزيه
  «تترين پيشتينيان متا هستتندترين و نيتز هوشتمندترين و احمقمفاهيم ميراث پر 
 .(743، صالف -731 ،)به نقل از: احمد 
 برا  پيروان مکتب تفسير  معاني تماماً نسبي هستند. « کلما »بدين ترتيب هر سطح 

 يابند و لذا اين جملته استسينوزاعلت آنکه حاو  کلما  هستند، معنا  نسبي ميه ب هاگزار . 2
(B. Spinoza) هاشتته ا  معنا  هيگر  اگر کاربره زبان امکان ندهد که واژ »يابد که معنا مي

)احمتد   «ا  هيگتر وجتوه نخواهتد هاشتتها به گونهباشد، آنگا  راهي برا  تأويل جمله
تتوان ابعتاه هيگتر  ها وسعتي بيش از اين هاره و مياما نسبيت گزار  (022، ص4ج، 4734

 برايشان جستجو کره.    از معاني کلما شدورا  نسبيتّ حاصل
 ايتن استاس هتر واژ  هارا  چاتار  بتر :نقتش کلمتا   از شدنسبيتّ حاصل ،بعد اول

 :است نقش
. البتته هر استت همان توان واژگان هر هيلت معنا، معنا  کلّي و تجريد  واژ  ابيد : .4

مثتل [ ا  واژگان به طور آشکارا به اين معنا  کلي و نخستين خوه هيلت ندارنتدهيچ جمله
 ؛]اش، مشخ  نيستکاع  که ابيد 

هتا  نحتو  آن نقتش را هر جملته استاس قاعتد  تاپيريه: معنايي است که واژ  بتر .4
   ؛کنندهر جمله کشف ميشناسان معمويًپذيره. اين نقش را زبانمي

  ؛معنا  مجاز  هر حالت انفراه  لکشنه )معنا  مجاز (: .7
مجازهتا  هيگتر هر معنا  مجاز  پيوند  است کته بتا  وين جنه )هيلت مجاز (: .1

  شوه.سخن نمايان مي
يك مطلب را برا  پيروان  ها چقدر صحت هاشته باشد،بند تقسيماين گذشته از اينکه 

تواننتد معتاني تأملا  فتوق متي  مکتب تفسير  به هنبال هاره و آن اينکه جملا  به اقتضا
يك يا چنتد معنتا  مشتخ   تصوّر معاني محدوه به ۀمتفاوتي بيابند و چنان نيست که هاير

يتك جملته ختاص کههاره ا  بدين مضمون نظريه« آلفره تارسکي»برا  مثال  ؛محدوه باشد
علتف »باشد. جمله  «معنابي»و هر سومي  «کاذ »، هر هيگر  «حقيقي»تواند هر يك زبان مي

  شتاهد مثتال آوره  کته هر نظتر يتك کشتاورز« تارستکي»را  ،«ستا ا  برا  کشيدنمعرکه
 استت. هر ايتن خصتوص تتأملا  قابتل تتوجاي شتد  « بامعنتا»و برا  يتك هيستي  امعنبي

(Cf. Tarski, 1956) استت تتا شتد  انجام ها و معاني متفاو  که برا  ما مام، وجوه نگرش
 ميزان صحت هر کدام و ترجيح يکي بر هيگر مواره. 

هتا  زيرينتي ها هارا  ييه گزار :   از تراکم معنو  جملاشدنسبيت حاصل ،بعد هوّم
ها بتاز استت. ار زباز هم را  برا  نسبيت گ باشند، لذا اگر صور  ظاهر را ثابت بسنداريم،مي
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شناستي روش»عنتوان  بتا «هارولتدگار فينکتل»به روش  دبرا  هرک هرچه باتر اين معنا باي
اين روش را « شناسي مرهميموره روش مطالعا  هر»مراجعه کره. او هر آغاز کتا  « مرهمي

 ۀارائه هاه  است. مطابق نظر و ، رفتارها  روزمتر ،يابدمعنا مي« پديدارشناسي»که هر سنت 
رستاند ها  ايشان، ما را به نتايج قابل تتوجاي متيها و فعاليتتجربي پديد  ۀآهميان و مطالع

هتا  زيترين کتاوش ييته»ور او روش اند. بترا  ايتن منظتکه هر ابتدا  برايمان مجاول بوه 
اوّل  ۀهتا هر وهلتجملاتتي کته معتاني آن کند که با زير سؤال بترهن،را پيشنااه مي« هاگزار 

و « امخستته شتد »گويتد: وقتي مره  مي ،برا  مثال ؛شوهنمايد، آغاز ميروشن و واضح مي
)جستمي، « خستتگي چيستت!منظور  از »پرسد فرزندش هر واکنش به اين جمله ساه  مي

بتره تتا و سس  فرزندش هر پاس  را به زيتر ستؤال متي هدهميو مره پاس   (…روحي، و 
شوه برا  يك پرستش هيگتر کته و اينجا آغاز  مي« ولم کن  خفه شدم»گويد اينکه مره مي

و  مکالمتا  روزمتر  متا حتا که ستا عاه  آن گفتگو جه اين ينت« يعني چه! ،خفه شدم»
ها اشتعار نتداريم. ايتن معتاني فراتتر از اوّل بدان ۀ  است که چه بسا خوه ما هر وهلامعاني
  اهارنتد و لتذا هرک و معنتواستطه اظاتار متي دون  است که کلما  و جملا  بتامعاني

هر  د،هتا  زيترين را هارا باشتشد  از يك گزار ، نظر به اينکه تا چه ميزانتي از ييتهبرهاشت
 است. نسبي  شد  از همان گزار ،قياس با هيگر معاني برهاشت

چرا که متون مرکب  ؛متون برا  اهل مکتب تفسير بسيار ساه  است« نسبيتّ» ۀبحث هر زمين .3
هر ايتن را ست تا مدعا  متا ا کافيپيشين ملاحظا   ۀها هستند و لذا کلياز کلما  و گزار 

   است:يد ؤتذکار مطالب ذيل مفيد و م ،حال اينند. با کسطح تأييد 
پذيرم که بتوان متني را يکسو گسستته از نمي»گفت: مي (P. Bourdieu) «بورهيو» .الف
 ۀها  تاريخي و اجتماعي بررسي کره. هر متنتي هرستت همچتون هتر گفتتار  زاهموقعيت

تعبيتر هيگتر   و ايتن (743، صالتف -4731، )احمتد  «اجتماعي است -مناسبا  سياسي
ايم کته مطتابق آن معنتا  متن وابستته بته بوهن متون خواند « وندزمينه»است از آنچه که ما 

آنجا که از  نيز به اين مام توجه هاه  است،« گاهامر»گرهه. مي« نسبي»لذا  شوه واش ميزمينه
د و اظاتار کنتمتيه بررسي متون يتا ۀهر زمين (wirkungsgeschichte) « تاري  تأثيرها»مفاوم 
يعنتي  ؛(123، صالتف -4731 ،)احمد  «گيرهمتن هر تاري  خاص خوه جا  مي»هاره: مي

 شوه. ا  تأويل ميها  تاريخي گوناگون به شکل تاز متن هر موقعيت
شناخت متون مطرح است، مبتني بر  ۀهر عرص« شکنيشالوه »عنوان  باآنچه امروز   . 

هتا  هيگتر متون بايد نفي شوه تا ستاحت آن اينکه وجه مسلط بر و استيك اصل محور  
توان حقيقت که برا  هر متني نمي ستا فر  اين رويکره آنآن برا  ما آشکار گرهه. پيش

 ها و معاني باشد.واحد  هر نظر گرفت که نافي هيگر ساحت
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خوانتدن متتن » ايتن بتاور استت کته بر« شکنيشالوه »هر بحث  (J. Derrida) «هريدا»
مناستباتي  .]استت[ها را مطترح نکتره  ا  برسد که نويسند  آنهموار  بايد به مناسبا  ويژ 

 ،)احمتد  «انتظار هاشته و آنچته انتظتار نداشتته استت ،ميان آنچه او از زباني که به کار بره 
متا تصتور  نمايد که وجاي را کتهمطابق اين نظر حقيقت وقتي باتر رخ مي .(773، ص4734
 ا  را پيشه کنيم.به کنار  بگذاريم و نگرش تاز  ايم غالب و مسلط است،کره مي

 کتا نا ه

  .. تاران: مرکزهاي تصويري تا متناز نشانه .(4734) احمد، بابك -
 . تاران: مرکز. ويل متنأساختار و ت .(4734) همو -

 : مرکز. تارانمدرنيته و انديشۀ انتقادي(. 4737) همو -

 . تاران: مرکزحقيقت و هنر .(الف -4731) همو -

 . تاران: مرکز. کتاب ترديد (.  -4731) همو -

 . فريدون فاطمي. تاران: مرکز.هاي جوانهگلي .(4737استسلويچ، يرن  ) -

 . زهرا خانلر ، تاران: خوارزمي.پاپ سبز .(4762) استورياس. ميکل -

 ۀ. تاتران: پژوهشتکدپژوهتيروش نظريه در امنيتت .(4737) قدير ،افتخار ، اصغر و نصر  -
 مطالعا  راهبره .

امنيتت جاتاني  .آر. ليتل کين ي  وهر: مك« فرهن  امنيت جااني» .(4732افتخار ، اصغر ) -
 مطالعا  راهبره . ۀ. تاران: پژوهشکدهارويکردها و نظريه

 .1. شمار  ارغنونمجيد مده ،  .«تقاه ها  انهاشتهيا» .(4737برشت، برتولت ) -
 . تاران: خوارزمي.تحليل منطقي ۀفلسف .(4730بزرگمار، منوچار ) -

 ني.نشر . تاران: شناسي سياسيجامعه .(4731بشيريه، حسين ) -

 تاتتران: شتترکت انتشتتارا   .. ستتعيد زيبتتاکلامچيستتتي ملتت  .(4731چتتالمرز، آلتتن. اف. ) -
 علمي و فرهنگي.

 . قاهر : الدار الفنيه.مل  الاستغراب .(4114حسن ) حنفي، -

 .3-3 ۀ. شمارارغنون .شاپور اعتماه .«زبان ۀتحليلي و فلسف ۀفلسف» .(4731) .س هافکان، ک. -
 . منوچار بزرگمار، تاران: خوارزمي.تحليل ذهن .(4703) برتراند راسل، -

 تاتران: شترکت انتشتارا  .م ستروش. عبتدالکريملتو  اجتاتامي ۀفلسف .(4763راين، آلن ) -
 علمي و فرهنگي. 
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 . 3-3 ۀ، شمار4سال  .ارغنون«. برهان عالم خارج» .(4731مور، جي. ا . ) -
تاران: انتشتارا  علمتي و  .الله فويهوند. عز آگاهي و جامعه .(4731، جان استوار  )هيوز -

   فرهنگي.
 

- Braybrooke, David (1987). Philasophy of Social Science. Englewood Cliffs, 

N.J: Prentice Hall. 

- Gadamer, H.G. (1988). Truth & Method. London. 

- Fay, Brain (1975). Social Theory & Political Practice. London: George 

Allen & Unwin. 

- Nietzsche, F. (1968). The Will to Power. trans by: W. Kaufmann. New 

York. 

- Popper, K. R. (1975). The Logic of Scientfific Discovery. London. 

- Rosenberg, Alexander (1988). Philosophy of Social Science. Boulder. Colo: 

Westview Press. 

- Sylvan, R. (1988). "Radical Pluralism". In: R. Nola (ed). Relativism & 

Realism in Science. Dorderch. 

- Tarski, A. (1956). Logic, Semantic, Metamathematics. Oxford: O.U.P. 

- Weber, Max (1949). The Methodology of the Social Sciences. Edited & 

translated by: E. Shils and H.A. Finch. Glenco: Free Press. 

 


